
سخن جامعه / سال چهارم/ شماره ششم / پاييز 1394

دريافت: 1394/08/05                                   تأييد: 1394/09/15
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محمد رضایی مجیدپور *

چکیده
بنا بر قانون علت و معلول، هر عملی، عكس العملی و هر كنشی، واكنش خاصی را به دنبال 
دارد كه اعمال درست، آثار مثبت و اعمال نادرست نيز بالتبع آثار منفی از خود بر جای خواهد 
گذاشت. همان گونه كه اعمال درست، پيامدهای مثبتی در روح و روان انسان از خود باقی 
خواهد گذاشت، اعمال نادرست، يا از منظر دينی گناهان، نيز روح و روان انسان را مكدّر ساخته 
و افزون بر اين كه زندگی دنيوی ما را تحت تأثير خود قرار می دهد، بر زندگی اخروی ما نيز 
اثرگذار خواهد بود. اين نوشتار با رهيافتی نقلی و با تكيه بر آيات و احاديث، در پی برررسی آثار 

سوء گناه بر زندگی انسان در هر دو جهان است.
واژگان کلیدی

گناه، آثار دنيوی گناه، آثار اخروی گناه.

* طلبه سطح یک جامعه علمیه امیرالمومنین A استان تهران
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مقدمه
با توجه به اين كه هر عملی، عكس العمل متناسب با خود را به دنبال دارد و هر رفتاری، 
آثاری را در پی دارد، رفتار خوب و بد آدمی نيز آثار متفاوتی بر خود شخص و نيز بر محيط و 
ساير افراد بر جای می گذارد. از مسلمّات دين و علم و تجربه است كه كردار انسان، خواه نيك، 
خواه بد، دارای پی آمد و نتيجه، در دنيا و آخرت است و همچون بذری است كه در جهان كاشته 

می شود؛ اگر بذر گل بوده، نتيجه اش گل است و اگر خار بود، نتيجه اش خار است.
اين نوشتار در صدد بررسی آثار رفتارهای منفی انسان بر خود شخص است كه در فرهنگ 
دينی از آن به »گناه« تعبير می شود.در همين راستا در اين مقاله ابتدا به اثبات اصل تأثيرگذاری 
گناهان بر زندگی خود شخص، بر اساس آيات و روايات پرداخته شده است. سپس به بررسی 

جداگانه آثار دنيوی و اخروی گناه در زندگی انسان اشاره شده است.
bلازم به ذكر است گستره تحقيق در اين مقاله، آيات قرآن و روايات ائمه معصومين
می باشد و در اثبات و دلايل هر بخش، تكيه بر آيات و روايات شده است و به يافته های علمی 

بشری همچون حوزه های روان شناسی و پزشكی اشاره نمی شود.
مفهوم شناسی گناه

معنای لغوی
 »گناه« در زبان فارسی به معنای جرم، خطا، نافرمانی و مانند آن به كار رفته و در زبان عربی 

از آن به ذنب، اثم و معصيت تعبير شده است.
معنای اصطلاحی

معنايی كه از مجموع آن ها برمی آيد و جامع همه معانی است، همان نافرمانی و انجام عملی 
بر خلاف قانون يا سرپيچی از قانون است. البته بنا بر نقل عده ای، گناه هر كاری را شامل 
می شود كه انجام آن ناروا باشد.گناه در نزد اهل شرع نيز عبارت است از اين كه مكلفّ، امری 

نا مشروع مرتكب گردد)لغت نامه دهخدا، ماده ذنب(.
مفهوم اثر

نفر مسلمان كه در  ايشان در مورد دو  نقل شده است كه  aاز رسول خدا در حديثی 
نزاع های شخصی، شمشير به روی يكديگر بكشند و يكی كشته شود، فرمودند: هر دو در 
دوزخ اند يكی از حاضران عرض كرد: يا رسول الله! قاتل معلوم است كه به دوزخ می رود، اما 
مقتول چرا؟ حضرت فرمودند: بدان سبب كه او نيز آهنگ كشتن رفيقش را كرده بود و اراده 

داشت او را بكشد)نراقی، 1379ش: ج 3/ 163(.
نْبَ فَیُحْرَمُ رِزْقَهُ«؛ همانا مؤمن، 

َّ
یَنْوِی الذ

َ
ؤْمِنَ ل ُ امام صادقAنيز در حديثی فرموده است: »إِنَّ الْ
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نيّت گناه می كند، ]در نتيجه[ از روزی اش محروم می شود)مجلسی، 1403ق: ج 73/ 358(. در همين 
مورد، حديثی آمده است كه حضرت مسيح A به پيروان خود فرمود: موسی بن عمران به شما 
دستور داد زنا نكنيد و من به شما امر می كنم كه فكر زنا را نيز در خاطر نياوريد، چه رسد به 
اين كه عمل زنا را انجام دهيد. هركس فكر زنا كند، مانند كسی است كه در عمارت زيبا و 
رنگ آميزی شده ای آتش روشن كند، كه در اين صورت دود آتش، رنگ خانه را تباه كند اگرچه 

خانه هم نسوزد)مجلسی، 1403ق: ج 331/14(.
در خبر است كه مردی از مسلمانان در يكی از جنگ ها به دست كافرين به قتل رسيد و در 
ميان مسلمانان به »قتيل الحمار« )كشته راه خر( معروف شد. سببش اين بود كه او با اين نيت 
به جنگ يكی از كفار رفت كه او را بكشد و الاغش را تصاحب كند، و چون به دست همان 

كافر كشته، شد به اين نام معروف گشت)نراقی، 1379ش: ج 113/3(.
در نتيجه از مطالب بالا فهميده می شود كه خود انديشه گناه هم دارای اثر است كه موجب 
شقاوت فرد می گردد، و بايد در تمام مراحل زندگی سعی شود از انديشه گناه هم دوری جست 

و به خداوند تبارک و تعالی پناه برد.
اثبات اصل تأثیر گناه در زندگی شخص

يكی از حقايق غير قابل انكار اين جهان كه در قرآن و روايات اهل بيتbآمده است، وجود 
ارتباط ميان مردم و حوادث و اتفاقات خارجی است. اين مطلب از نظر مكتب ها مسلمّ شده 
است كه اعمال ما به عنوان عليّت، موجب حوادث خارجی است و پيش آمدها و اتفاقات خارجی 
اعم از خوشی ها، و يا ناخوشی ها معلول اعمال نيك و بد ماست؛ مثلًا همان طور كه آتش چنين 
خاصيتی دارد كه به چوب خشك می رسد، آن را می سوزاند، گناهان ما نيز چنين اثری دارند كه 

ريشه عمر را می سوزانند، چه ما درک كنيم و چه نكنيم.
الف( تأثیر گناه از منظر قرآن

آن چه كه فلاسفه و دانشمندان پس از چند سال تحقيق و بحث به دست آورده اند، قرآن كريم 
و روايات ائمه دينb،آن را به عنوان يك قانون كلیّ و سنت الهی در يك آيه يا يك حديث 
كوتاه برای ما بيان داشته اند، با اين تفاوت كه فلاسفه، راه های پرپيچ و خمی را طی كرده اند و 
پس از سال ها رنج و صدها ردّ و ايراد، آن را به دست آورده اند، ولی اسلام همان را به صورت 

يك اصل مسلمّ بيان فرموده است. در اين راستا به چند آيه در اين مورد اشاره می كنيم: 
هُمْ مِنْ دُونِهِ 

َ
هُ وَ ما ل

َ
 ل

َ
لا مَرَدّ

َ
 ف

ً
رادَ الُلّه بِقَوْمٍ سُوْءا

َ
نْفُسِهِمْ وَ إِذا أ

َ
ی يُغَیّرُوا ما بِأ »إِنَّ الَلّه لا يُغَیّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّ

مِنْ وال«)رعد: 11(؛
نَّ الَلّهَّ سَمیعٌ عَلیمٌ«)انفال: 

َ
نْفُسِهِمْ وَ أ

َ
رُوا ما بِأ ی يُغَیِّ وْمٍ حَتَّ

َ
نْعَمَها عَلی ق

َ
 أ

ً
 نِعْمَة

ً
را مْ يَکُ مُغَیِّ

َ
نَّ الَلّه ل

َ
»ذلِکَ بِأ
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53(؛

يديکمْ وَ يعْفُوا عَنْ كثیر«)شوری: 30(؛
َ
بِما كسَبَتْ أ

َ
صابَکمْ مِنْ مُصیبَةٍ ف

َ
 »وَ ما أ

ناهُمْ بِما 
ْ

خَذ
َ
أ

َ
بُوا ف

َّ
رْضِ وَ لکنْ كذ

َ ْ
ماءِ وَ ال یهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّ

َ
فَتَحْنا عَل

َ
قَوْا ل

َ
قُری آمَنُوا وَ اتّ

ْ
هْلَ ال

َ
نَّ أ

َ
وْ أ

َ
 »وَ ل

كانُوا يکسِبُون«)اعراف: 96(؛

 
ً
ةً وَ آثارا وَّ

ُ
 مِنْهُمْ ق

َ
شَدّ

َ
بْلِهِمْ كانُوا هُمْ أ

َ
ذينَ كانُوا مِنْ ق

َّ
 ال

ُ
ینْظُرُوا كیفَ كانَ عاقِبَة

َ
رْضِ ف

َ ْ
مْ يَسیرُوا فِی ال

َ
وَ ل

َ
 »أ

هُمْ مِنَ الِلّه مِنْ واق«)غافر: 21(؛
َ
نُوبِهِمْ وَ ما كانَ ل

ُ
هُمُ الُلّه بِذ

َ
خَذ

َ
أ

َ
رْضِ ف

َ ْ
فِی ال

بَیناتِ وَ ما كانُوا لِیؤْمِنُوا كذلِک نَجْزِی 
ْ
ا ظَلَمُوا وَ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِال مَّ

َ
بْلِکمْ ل

َ
قُرُونَ مِنْ ق

ْ
هْلَکنَا ال

َ
قَدْ أ

َ
 »وَ ل

مُجْرِمین«)یونس: 13(؛
ْ
قَوْمَ ال

ْ
ال

 
ٌ

نا آلَ فِرْعَوْنَ وَ كلّ
ْ
غْرَق

َ
نُوبِهِمْ وَ أ

ُ
هْلَکناهُمْ بِذ

َ
أ

َ
هِمْ ف بُوا بِآياتِ رَبِّ

َّ
بْلِهِمْ كذ

َ
ذينَ مِنْ ق

َّ
بِ آلِ فِرْعَوْنَ وَ ال

ْ
»كدَأ

كانُوا ظالِمینَ«)انفال: 54(.

ب( تأثیر گناه از منظر احادیث
حَتْ وَ إِنْ زَادَ زَادَتْ حَتَّ تَغْلِبَ  َ ْ

بِهِ نُكتَةٌ سَوْدَاءُ فَإِنْ تَابَ ان
ْ
 خَرَجَ فِ قَل

ُ
جُل نَبَ الرَّ

ْ
ذ

َ
ا أ

َ
قال الصادقA: إِذ

؛
ً
بَدا

َ
 يفْلِحُ بَعْدَهَا أ

َ
بِهِ فَل

ْ
 قَل

َ
عَل

ب؛ ْ
ل لِک السَّ

َ
 يسْتَحِقُّ بِذ

ً
نْبا

َ
نِبَ ذ

ْ
ا إِياهُ حَتَّ يذ بََ

َ
 عَبْدٍ نِعْمَةً فَسَل

َ
نْعَمَ الُلّه عَل

َ
قال الصادقA: مَا أ

نُوبِ؛
ُّ

  لِكثْرَةِ الذ
َّ

وبُ إِلا
ُ
قُل

ْ
وبِ وَ مَا قَسَتِ ال

ُ
قُل

ْ
  لِقَسْوَةِ ال

َّ
مُوعُ إِلا

ُ
تِ الدّ

َ
ؤْمِنِیخAَ: مَا جَفّ ُ مِیرُ الْ

َ
 أ

َ
 قَال

جَال.
ْ

نْ یُموتُ بِالآ كثَرُ  مِمَّ
َ
نُوبِ أ

ُّ
قال الصادقA: مَنْ یُموتُ بِالذ

آثار دنیوی گناه
گناه همان گونه كه آثار اخروی دارد و خشم و غضب الهی را به شكل آتش دوزخ به دنبال 
دارد، آثاری در زندگی دنيوی آدمی در ابعاد مادی و معنوی نيز به جا می گذارد. در اين راستا 

می توان به موارد ذيل اشاره نمود:
1. محروم شدن از محبت الهی

يكی از مهم ترين نعمت هايی كه خداوند به انسان ها ارزانی داشته است، محبت ذات اقدس 
الهی است كه انسان بايد شكرگذار اين نعمت باشد و سعی كند تا خود را بيشتر در جايگاهی 

قرار دهد كه مورد محبت الهی واقع شود.
افرادی كه مورد اين محبت واقع نمی شوند، چند دسته هستند كه به بيان آن ها خواهيم 

پرداخت. ابتدا چند گروهی را كه شامل لطف و محبت خدا هستند بيان می كنيم:
قینَ«)آل عمران: 76(؛ مُتَّ

ْ
الف( پرهيزگاران؛ »إَِنَّ الَلّه يُحِبُّ ال

مُحْسِنین«)آل عمران: 134(؛
ْ
ب( نيكوكاران؛ »إِنَّ الَلّه يُحِبُّ ال

ونَ فی سَبیلِهِ«)صف: 4(؛ ذينَ يقاتِلُ
َّ
ج( مجاهدان؛ »إِنَّ الَلّه يُحِبُّ ال
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ابین«)بقره: 222(؛ وَّ د( توبه كنندگان؛ »إُِنَّ الَلّه يُحِبُّ التَّ
مُتَوَكلین«)آل عمران: 159(؛

ْ
ه( توكّل كنندگان؛ »إِنَّ الَلّه يُحِبُّ ال

مُقْسِطِین«)مائده: 42(.
ْ
و( كسانی كه عدالت را محور قرار می دهند؛ »إِنَّ اللّه يُحِبُّ ال

و گروه های ديگر كه از بيان آن ها می پرهيزيم.
اما بحث ما درباره گروهی است كه به خاطر گناهان از نعمت محبت الهی، محروم شده اند 

كه عبارتند از:
الف( ستمگران؛ به كسانی كه به ديگران ظلم و ستمی را روا دارند »ستمگر« گويند كه 
مصاديق گوناگونی دارد؛ مانند ظلم حاكم به رعيت، ظلم مافوق به زير دست و ... ستمگر، آثار و 
پيامدهای متفاوتی دارد كه يكی از آن ها دور شدن و محروميت از محبت الهی است. خداوند در 
الِمین«)آل عمران: 57(؛ خداوند ستمكاران را دوست نمی دارد. 

َ
قرآن كريم می فرمايد: »الُلّه لايُحِبُّ الظّ

از ديگر پيامدهای ظلم و ستم، اين است كه شخص ظالم در بين مردم و جامعه، بی آبرو و 
بی اعتبار می شود. امام صادقAدر همين باره می فرمايد: هركه ستم كند، خداوند عالم كسی 

را بر او مسلط می سازد كه بر او يا بر اولاد او يا بر اولاد اولاد او ظلم كند.
می پردازند.  تباهی  به  و  كرده  فساد  دنيا  در  كه  هستند  كسانی  گروه  اين  فاسدان؛  ب( 
خداوند متعال در قرآن كريم اين گروه را نيز دوست نمی دارد؛ چنان كه می فرمايد: »الُلّه لايُحِبُّ 
فَسادَ«)مائده: 64(؛ خداوند فسادكنندگان را دوست نمی دارد. حال فرق نمی كند فساد از نوع 

ْ
ال

سياسی يا اقتصادی باشد يانظائر آن ها.
ج( مسرفان؛ اسراف يكی از گناهانی است كه شهيد آيت الله دستغيب در كتاب گناهان كبيره 
از اين گناه به عنوان گناه كبيره ياد می كند)دستغیب، 1390ش: ج 2/ 95(. اين گروه يعنی كسانی 
كه اسراف می كنند نيز از محبت الهی دور هستند و از اهل دوزخ به شمار می آيند. در اين 
ار«)غافر: 43(؛ و البته  صْحابُ النَّ

َ
مُسْرِفینَ هُمْ أ

ْ
نَّ ال

َ
زمينه خداوند متعال در قرآن كريم می فرمايد: »أ

اسراف كنندگان اهل دوزخ هستند.
خائِنینَ«)انفال: 58(؛ خداوند خائنين 

ْ
د( خائنان؛ خداوند در قرآن كريم می فرمايد: »إِنَّ الَلّه لايُحِبّ ال

را دوست نمی دارد.
دسته چهارمی كه از محبت الهی محروم می شوند، كسانی هستند كه خيانت را سرلوحه 

اعمال خود قرار داده اند.
ه( كفران كنندگان نعمت؛ اين گروه نيز جزء گروه هايی هستند كه از نظر محبت الهی دور 
ثیمٍ«)بقره: 276(؛ خداوند هيچ انسان 

َ
ارٍ أ

َ
 كفّ

َ
می باشند؛ چنان كه خداوند فرموده است: »الُلّه لايُحِبُّ كلّ

ناسپاس گناه كار را دوست نمی دارد.



شم/  پائيز 1394
سال چهارم/  شماره ش

88

2. بلاها و بیماری های نو ظهور
دومين اثری كه از گناه می توان نام برد، اين است كه بلاها و بيماری های نوظهور پديدار 
می شوند. درست است كه خداوند، رحمان و كريم و فاضل و... است، ولی بايد توجه داشت كه 

خداوند دارای صفات قهريه مانند خشم، غضب، قهر و... نيز هست.
و  بلاها  می دهند،  انجام  انسان ها  كه  گناهانی  به خاطر  خداوند  كه  است  ممكن  پس 
بيماری هايی را برای آن ها نازل كند؛ چنان كه امام رضاAمی فرمايند: »كلمّا أحدثَ العبادُ 
من الذنوب ما لم يكونوا يعملون أحدث الله لهم من البلاءِ ما لم يكونوا يعرفون«؛ هرگاه مردم 
گناه جديدی انجام دهند، خداوند بلاهايی را كه قبلًا نمی شناختند، برايشان قرار می دهد)كلینی، 

1407ق: ج 2/ ص 275(.

ةِ  حْمَ عَفْوِ  وَ  الرَّ
ْ
یخَ فِ مَوْضِعِ ال رْحَمُ الرّاحِمِ

َ
نْتَ أ

َ
كَ أ

َ
نّ

َ
يْقَنْتُ أ

َ
همين طور در دعای افتتاح می خوانيم كه وَ أ

قِمَةِ؛ من يقين دارم كه ارحم الراحمين هستی در موردی كه  الِ وَ النَّ
َ

ك عَاقِبِیخَ فِي مَوْضِعِ النَّ ُ  الْ
ُ

شَدّ
َ
وَ أ

جای عفو و رحمت است و سخت ترين كيفر دهندگانی در جايگاه بلا و عذاب)قمی، 1387ش: چ 
11/ ج 1(. ما خودمان در دعا می گوييم يقين دارم كه سخت ترين كيفر دهندگانی و به اين موضوع 

اقرار می نماييم. پس اين موضوع كه خداوند به خاطر انجام دادن گناه در انسان ها، بلاها و 
بيماری های نو ظهور بفرستد، يقينی است؛ چنان كه در حديث و دعا ذكر شد.

می توانيم در اين موضوع به داستان هايی از قبيل داستان قوم سبأ كه در بلا گرفتار شدند يا 
به داستان فرعون و يا داستان قارون اشاره كنيم كه آن ها به خاطر گناه و كيفر، مورد بلاهای 

الهی واقع شدند و به هلاكت رسيدند.
قرآن كريم به داستان های اقوامی كه مورد بلا واقع شدند، اشاره كرده و نوع بلای آن ها را 

ذكر كرده است؛ مانند
الف( باران های پی درپی)انعام: 6(؛

ب( طوفان همراه با سنگ ريزه)عنکبوت: 40(؛
ج( بادهای دردناک)احقاف: 24(.

مثال های ديگری نيز وجود دارد كه به جهت اختصار از ذكر آن پرهيز می شود.
3. سلب نعمت و کم شدن روزی

يكی از آثار وتبعات سوء گناه اين است كه انسان نعمت خود را ازدست می دهد.خداوند رحيم 
است و رحمانيت خداوند يعنی مهر و رحمت خداوند همه گستر است كه شامل تمام انسان ها 
می شود اين بدان معنا نيست كه خداوند به تمام انسان ها به يك اندازه نعمت دهد بلكه خداوند 
مهر و رحمت گسترده خود را با توجه به شايستگی ها و لياقت های آدميان به آن ها ارزانی 
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می دارد.
إِنَّ  كفَرْتُمْ  ئِنْ 

َ
وَل کمْ 

َ
زيدَنّ

َ َ
ل شَکرْتُمْ  ئِن 

َ
ل کم  رَبُّ نَ 

َّ
ذ

َ
تَأ  

ْ
»وَإِذ می فرمايد:  قرآن كريم  در  خداوند 

اگر  كه  كرد  اعلام  پروردگارتان  كه  را  زمانی  آن  بياوريد  به ياد  و  شَديد«)ابراهیم: 7(؛ 
َ
عَذابی ل

سپاسگزاری كنيد، حتماً افزونتان دهم و اگركفران كنيد، عذاب من بسيار سخت است. 
پس می توان نتيجه گرفت كه از دست دادن نعمت، نتيجه اعمال و رفتار خود انسان هاست، 
وگرنه خداوند، مهربان تر از آن است كه نعمتی را به گروهی بدهد و از گروهی پس بگيرد.

لِک 
َ

 يسْتَحِقُّ بِذ
ً
نْبا

َ
نِبَ ذ

ْ
ا إِيّاهُ حَتَّ يذ بََ

َ
 عَبْدٍ نِعْمَةً فَسَل

َ
نْعَمَ الُلّه عَل

َ
امام صادقA می فرمايند: »مَا أ

بَ«؛ خداوند نعمتی را كه به بنده اش داده ، از او نمی گيرد مگر زمانی كه بنده گناهی انجام 
ْ
ل السَّ

دهد كه به خاطر آن، سزاوار سلب نعمت باشد)كلینی، 1407ق: ج 2/ ص 274(.
يكی از نعمت های الهی، بارش باران است كه ميزان بارش باران نيز با گناه و يا عدم گناه 
انسان، مرتبط است؛ چنان كه ابوحمزه ثمالی می گويد: شنيدم كه امام باقرA می فرمودند: 
باران هر سال به يك اندازه می بارد و هيچ سالی كمتر از سال ديگر نيست. اما وقتی مردم 
معصيت كنند خداوند سهميه باران آن سال آنان رابرای ديگری قرار می دهد و يا به بيابان ها 

و دريا ها می فرستد)مجلسی، 1403ق: ج 73/ ص 239(.
حال يك نكته باقی می ماند و آن اين كه گناه، باعث سلب نعمت می شود، در حالی كه 
از گناه كاران و ظالمان در نعمت غوطه ور هستند و هيچ سلب نعمتی برای آن ها  بسياری 

نمی شود؟
پاسخ اين نكته را به وسيله اين آيه از قرآن كريم می دهيم كه خداوند می فرمايد:

عَذابٌ  هُمْ 
َ
ل و   

ً
ما

ْ
إِث لِیزْدادُوا  هُمْ 

َ
نُمْلی ل ما 

َ
إِنّ نْفُسِهِمْ 

َ
لِ خَیرٌ  هُمْ 

َ
نُمْلی  ل ما 

َ
نّ
َ
أ كفَرُوا  ذينَ 

َّ
ال »وَلايحْسَبَنَّ 

مُهین«)آل عمران: 178(؛ و البته آنان كه به راه كفر رفتند، گمان نكنند كه مهلتی كه ما به آن ها 

می دهيم، به حال آن ها بهتر خواهد بود. بلكه برای امتحان مهلت می دهيم تا بر سركشی و 
طغيان خود بيفزايند و آنان را عذابی رسد كه به آن سخت، خوار و ذليل شوند. 

 4. عدم استجابت دعا
در آيات و روايات به انسان ها، سفارش های بسياری شده است كه انسان دست به دعا 
بردارد و از خداوند متعال درخواست كند. خداوند نيز به خاطر لطف و رحمت خويش، دعاها و 
درخواست های بندگان را اجابت می نمايد. خداوند خود ضمانت كرده است كه دعا را مستجاب 
می كند و در تأييد اين بيان، دو آيه را می توان يادآورشد: آيه شريفه »ادْعُونيِ أسَْتَجِبْ لكَُمْ«)غافر: 
ا دَعَانِ«)بقره: 186(؛ اجابت می كنم 

َ
اعِ إِذ جِیبُ دَعْوَةَ الدَّ

ُ
60(؛ بخوانيد تا اجابت كنم شما را؛ و آيه »أ

دعای دعاكنندگان را هنگامی كه دعا كنند.
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ولی بعضی اوقات انسان هر چه دعا می كند، نتيجه ای حاصل نمی شود. يكی از دلايل 
و  ادعيه  استجابت  از  مانع  امر،  اين  كه  باشد  معصيت  و  گناه  می تواند  دعا،  استجابت  عدم 
درخواست های بندگان از درگاه خداوند متعال می شود. البته دلايل ديگری هم وجود دارد، ولی 
ما در اين جا فقط به دنبال بررسی آثار گناهان هستيم و از ذكر دلايل ديگر می پرهيزيم كه 

خود نياز به بحث مفصلی دارد.
گناهانی که در روایات، از موانع استجابت دعا شمرده شده اند

 الف( لقمه حرام
هُ دَعْوَةٌ 

َ
ْ تُسْتَجَبْ ل ةً و لَ

َ
یْل

َ
رْبَعِیخَ ل

َ
ةٌ أ

َ
هُ صَل

َ
 ل

ْ
ْ تُقْبَل قْمَةَ حَرَامٍ لَ

ُ
 ل

َ
كَل

َ
رسول خداaمی فرمايند: مَنْ أ

رْبَعِیخَ صَبَاحا؛ً كسی كه لقمه حرامی بخورد تا چهل شب، نمازش قبول نخواهد شد و تا چهل 
َ
أ

روز، دعايش مستجاب نمی شود)نهج البلاغه، 1378ش: ج 1/ ص 432(.
 ب( ظلم به بندگان

یخْرُجْ مِنْ مَظَالِمِ 
ْ
وَ ل یطیبْ كسْبَهُ 

ْ
هُ فَل

َ
ل نْ يسْتَجَابَ 

َ
حَدُكمْ أ

َ
رَادَ أ

َ
أ ا 

َ
می فرمايند: إِذ Aامام صادق

قِهِ؛ هرگاه يكی از 
ْ
حَدٍ مِنْ خَل

َ
وْ عِنْدَهُ مَظْلِمَةٌ لِأ

َ
یهِ دُعَاءُ عَبْدٍ وَ  فِ بَطْنِهِ حَرَامٌ أ

َ
 يرْفَعُ إِل

َ
اسِ وَ إِنَّ الَلّه لا النَّ

شما بخواهد دعايش مستجاب شود، بايد كسب و كار و راه درآمد و روزی خود را پاكيزه كند 
و خود را از زير بار مظلمه هايی كه از مردم بر عهده دارد، خلاص كند؛ زيرا دعای بنده ای كه 
در شكمش مال حرام باشد، به سوی خدا بالا نمی رود)مجلسی، 1403ق: ج 90/ ص 321(. چنان كه در 

حديث ذكر شده كه ظلم به بندگان، مانع استجابت دعا می شود.
 ج( ترک امر به معروف و نهی از منکر

امر به معروف و نهی از منكر، آن قدر در دين ما مورد سفارش واقع شده است كه جزء فروع 
دين قرار گرفته و انجام دادن آن واجب شده است. پس ترک امر به معروف و نهی از منكر 
می تواند مستلزم عواقبی هم باشد كه طبق روايات، يكی از عواقب آن، عدم استجابت دعاست.
 تَتْرُكوا 

َ
امام علیAدر سفارش های خود به امام حسنA و امام حسينAمی فرمايند: وَ لا

یِمْ؛ امر به 
َ
كمْ عَل

َ
 يسْتَجَابُ ل

َ
َّ تَدْعُونَ فَل ُ

مْرَكمْ شِرَارَكمْ، ث
َ
نْكرِ، فَیوَلّىِ الُلّه أ ُ ى عَنِ الْ ْ عْرُوفِ وَ النَّ َ مْرَ  بِالْ

َ ْ
الأ

معروف و نهی از منكر را ترک نكنيد وگرنه اشرار بر شما مسلطّ خواهند شد. آن گاه دعا می كنيد 
و دعای شما به استجابت نخواهد رسيد)كلینی، 1407ق: ج13/ ص 455(.

 د( گناه و معصیت
امام باقرAمی فرمايند: گاهی بنده ای از بندگان خدا، از خداوند حاجتی طلب می كند كه 
بايد در زمان كوتاه يا در دراز مدت مستجاب شود، اما گناهی از او سر می زند. پس خداوند به 
فرشته )مأمور حاجت وی( می فرمايد: فعلًا دست نگهدار و تا مدتی او را از حاجتش محروم ساز؛ 
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زيرا او موجبات خشم مرا فراهم ساخته و در نتيجه مستحق محروميت از ناحيه من گرديده 
است)مجلسی، 1403ق:ج 73/ ص 329(.

چنان چه بيان شد، عدم استجابت دعا عوامل گوناگونی دارد و امام علیAدر دعای كميل 
عاءَ؛ پروردگارا مرا ببخش به خاطر گناهانی 

ّ
بِسُ الدُ ْ َ

ت ت
َّ
نُوبَ ال

ُّ
هُمَّ اغْفِرْ  لَى الذ

ّ
لل

َ
چنين می فرمايند: ا

كه موجب حبس دعا می شود )نمی گذارد دعای من به استجابت برسد()قمی، 1387ش: چ 11/ ج 1(.
5. کوتاهی عمر و مرگ زود هنگام

قاعده اصلی بايد بر اين باشد كه انسان در موقع مقرّر شده، اجلش برايش پيش بيايد و از 
دنيا برود. ولی گاهی به علل مختلف، اين قاعده نقض می شود و انسان زودتر از آن كه اجلش 
فرارسد، از دنيا می رود؛ مانند يك شمع كه وقتی روشن می شود، مثلًا نسبت به اندازه آن قرار 
است دو ساعت بسوزد و روشن بماند، گاهی به خاطر وزش باد يا علل ديگر زودتر خاموش 
می شود، مثلًا بعد از يك ساعت. انسان نيز مانند شمع است؛ گاهی مقرر شده كه انسان 90 
سال عمر كند كه اين در صورتی است كه بدن انسان سالم بماند و در طول اين 90 سال به 
مشكلی مثل زلزله، تصادف و ... برخورد نكند. اگر به اين موارد برخورد كند عمرش كم می شود 

و اجلش فرا می رسد.
 وَ 

ً
جَلا

َ
ضیأ

َ
مَّ ق

ُ
ن طِینٍ ث ذِی خَلَقَکم مِّ

َّ
قرآن كريم نيز اين دو نوع اجل را چنين بيان می كند: »هُوَ ال

نتُمَْ مْترَون«)انعام: 2(؛ او كسی است كه شمارا ازگِل آفريد، آن گاه اجلی مقرر 
َ
مَّ أ

ُ
ی عِندَهُ ث سَمًّ جَلٌ مُّ

َ
أ

فرمود و اجل معين پيش اوست، و باز هم شما شك می كنيد.
مفسران، »اجل مسمّی« را مرگ طبيعی و »اجل« را مرگ زودرس تفسير كرده اند. امام 
صادقAدرباره اين آيه فرمودند: هما أجلن: أجل متوم و أجل موقوف. اين آيه اشاره به دو نوع 

اجل دارد: اجل حتمی و اجل مشروط و غير حتمی)مکارم شیرازی، 1374ش: ج 5/ ص 150(.
گناه كردن نيز يكی از عواملی است كه باعث كوتاه شدن عمر و مرگ زود هنگام می شود. 
امام علیAدر اين باره می فرمايند: مَنْ جَارَ  قَصُرَ  عُمُرُه؛ هركس ظلم كند، عمرش شكسته و 

كوتاه می شود)نوری، 1408ق: ج 12/ ص 103(.
6. سلب توفیق و محرومیت از عبادت خداوند

و  بيان می كند.  بندگی آن ها  و  انسان ها، عبوديت  از خلقت  را  متعال هدف خود  خداوند 
همچنين در قرآن كريم می فرمايد: هدف و فلسفه بعثت تمامی پيامبران نيز بندگی خداوند 
مِنْهُمْ مَنْ هَدَی الُلّه وَ 

َ
اغُوتَ ف نِ اعْبُدُوا الَلّه وَ اجْتَنِبُوا الطَّ

َ
ةٍ رَسُولًا أ مَّ

ُ
قَدْ بَعَثْنا فی كلِّ أ

َ
متعال بوده است: »وَل

بینَ«)نحل: 36(؛ ما در هر  ِ
ّ

مُکذ
ْ
 ال

ُ
انْظُرُوا كیفَ كانَ عاقِبَة

َ
رْضِ ف

َ ْ
سیرُوا فِی ال

َ
 ف

ُ
ة

َ
لال

َ
یهِ الضّ تْ عَلَ

َ
مِنْهُمْ مَنْ حَقّ

امتی رسولی برانگيختيم كه »خدای يكتا را بپرستيد و از طاغوت اجتناب كنيد. خداوند گروهی 
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را هدايت كرد و گروهی ضلالت و گمراهی، دامان شان را گرفت. پس در روی زمين بگرديد 
و ببينيد عاقبت تكذيب كنندگان چگونه بود.

بله، چنان چه بيان شد، عبادت از جايگاه ويژه ای برخوردار است. همچنان كه در آيات و 
روايات، سبب تقرب به خداوند، ميزان عبادت بيان شده است.

حال به اين موضوع خواهيم پرداخت كه عبادت با اين مقام و ارزش بالايش گاهی از انسان 
سلب می شود كه يكی از علل و دلايل آن، گناهانی است كه انسان مرتكب آن شده است.

يكی از مهم ترين عبادات كه درجه والايی در ميان عبادات دارد، نماز شب خواندن است. امام 
سْرَعُ فِ صَاحِبِهِ 

َ
ییئَ أ  السَّ

َ
عَمَل

ْ
یلِ وَ إِنَّ ال

َّ
ةَ الل

َ
نْبَ فَیحْرَمُ صَل

َّ
نِبُ الذ

ْ
 يذ

َ
جُل صادقA می فرمايند: إِنَّ الرَّ

حْم؛ به راستی كه مردی مرتكب گناهی می شود، در نتيجه از نماز شب محروم 
َّ
كیخِ فِ الل مِنَ السِّ

می شود. اثر عمل سوء در انسان، از اثر كارد در گوشت، زيادتر و سريع تر است)كلینی، 1407ق: ج 
2/ ص 272(.

7. قساوت قلب
كلمه »قلب« بر دو معنا اطلاق می شود: يكی بر همان قلب صنوبری شكل كه در سمت 
چپ بدن قرار دارد و وظيفه رساندن خون به اعضای بدن را دارد و مانند يك تلمبه عمل 
می كند؛ ديگری همان اصطلاح عرفی آن است كه به تعبير ديگر به دل گفته می شود.در 
روايات وقرآن، تأكيد زيادی بر پاک نگاه داشتن اين قلب )دل( شده است. اگر پاک بماند، 
موجب سعادت و خوشبختی انسان می شود و اگر خدای نكرده آلوده شود، موجب شقاوت و 

بدبختی شخص می گردد و موجب سيه رويی انسان در دنيا و آخرت می شود.
پاک نگاه داشتن قلب، درجه ويژه ای دارد؛ طوری كه بعضی از علمای بزرگ درباره قلب 
چنين می فرمايند: هو الذی إذا عرفه النسان فقد عرف نفسه و إذا عرف نفسه فقد عرف ربه و هو الذی إذا 
لق  جهله النسان فقد جهل نفسه و إذا جهل نفسه فقد جهل ربه و من جهل بقلبه فهو بغیره أجهل و أكثر الخ

جاهلون بقلوبم و أنفسهم؛ اگر انسان، قلب را شناخت، خود را شناخته و اگر خود را نشناخت، 

خدای خود را نشناخته است و اگر نسبت به قلب ناآگاه بود، خود را نشناخته و اگر خود را 
نشناخت، نسبت به خدای خويش ناآگاه است و كسی كه جهل داشته باشد نسبت به قلبش، پس 
نسبت به غيرش جاهل ترين است و اكثر انسان ها نسبت به قلبشان و خودشان جاهل اند)مجلسی، 

1403ق: ج 68/ ص 35(.

بعد از بيان مقام و ارزش قلب، حال مسئله اين است كه قساوت قلبی كه موجب بدبختی 
و شقاوت و نشناختن خدا می شود، معلول برای گناه است؛ يعنی در اثر گناه، قلب قساوت پيدا 

می كند و در اثر قساوت، قلب انسان بدبخت می شود و خدای خود را نمی شناسد.
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وبِ وَ 
ُ
قُل

ْ
 لِقَسْوَةِ ال

َّ
مُوعُ إِلا

ُ
تِ الدّ

َ
در روايتی از امام علیAنقل شده كه حضرت فرمودند: مَاجَفّ

نُوب؛ِ اشك ها خشك نمی شود مگر به خاطر سنگ دلی؛ و سخت 
ُّ

 لِكثْرَةِ الذ
َّ

وبُ إِلا
ُ
قُل

ْ
مَا قَسَتِ ال

نمی شود مگر به خاطر زيادی گناه)ابن بابويه، 1366ش: ج 1/ ص 81(.
آثار اخروی گناه

1. دور شدن از رحمت الهی و مورد لعن قرار گرفتن
 يكی ديگر از اثرات گناه، دور شدن از رحمت الهی است كه شخص گنهكار، مورد لعن و 

نفرين پيامبران و فرشتگان واقع می شود.
معنای لعن

راغب اصفهانی در مفردات، معنای »لعن« را چنين می نويسد: »اللعنُ هو البعاد عل سبیل 
السخطِ و ذلک من اللّه تعالى ف الآخرة عقوبة و ف الدنیا انقطاعٌ من قبول رحمته و توفیقه؛ »لعن« به معنای 

طرد نمودن و دور كردن شخص است از خود، از روی خشم و غضب و اين وقتی از طرف 
دنيا  در  الهی  توفيق  و  رحمت  از  بريده شدن  و  آخرت  در  عقوبت  معنای  به  باشد،  خداوند 
می باشد)راغب اصفهانی 1374ش: ج 2 /451(.طبق اين معنا كسی كه مورد لعن الهی واقع می شود، از 

رحمت و توفيقات الهی دور می گردد.
حال به بررسی گناهانی كه موجب لعن می گردند، خواهيم پرداخت:

الف(کشتن مؤمن
 فیها وَ غَضِبَ الُلّه عَلَیهِ وَ 

ً
مُ خالِدا جَزاؤُهُ جَهَنَّ

َ
دا ف  مُتَعَمِّ

ً
خداوند متعال می فرمايد: »وَمَنْ يقْتُلْ مُؤْمِنا

« )نساء: 93(؛ و هركس، فردِ با ايمانی را از روی عمد به قتل برساند،  ً
 عَظیما

ً
هُ عَذابا

َ
 ل

َ
عَدّ

َ
عَنَهُ وَ أ

َ
ل

مجازاتِ او دوزخ است، در حالی كه جاودانه در آن می ماند و خداوند بر او غضب می كند و او را 
از رحمتش دور می سازد و عذاب عظيمی برای او آماده ساخته است.

در آيه شريفه برای كسی كه انسان مؤمنی را بكشد، چهار مجازات ذكر شده است:
1. جاودانگی در آتش جهنم؛ 2. خشم و غضب الهی؛ 3. لعنت )دوری از رحمت خداوند(؛    

4. مهيا ساختن عذاب عظيم برای او.
ب( تهمت به زنان پاک دامن

خداوند حكيم به خاطر محترم بودن آبرو و حيثيت افراد، تهمت زدن به زنان پاک دامن را 
از نظر مرتبه، با گناهانی قرار می دهد كه موجب لعن خويش قرار می گيرند. يكی از دلايل آن 
می تواند اين باشد كه آبروی ريخته شده را نمی توان برگرداند و گفته می شود آبروی مؤمن و 
احترامش از خانه خداوند بيشتر است. پس به همين دلايل، چنين عقوبتی برای كسی كه به 

زنان پاک دامن تهمت بزند، قرار داده شده است.
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عِنُوا 
ُ
مُؤْمِناتِ ل

ْ
غافِلاتِ ال

ْ
مُحْصَناتِ ال

ْ
ذينَ يرْمُونَ ال

َّ
خداوند متعال در قرآن كريم می فرمايد: »إِنَّ ال

هُمْ عَذابٌ عَظیم« )نور: 23(؛ كسانی كه زنان پاكدامن و بی خبر )از هرگونه 
َ
خِرَةِ وَ ل

ْ
نْیا وَ ال

ُ
فِی الدّ

آلودگی( و مؤمن را متهم می سازند، در دنيا و آخرت از رحمت الهی به دور هستند و عذاب 
بزرگی برای آن هاست.

ج( قطع رحم
بر اساس آيه بيست و پنجم سوره مباركه رعد، يكی ديگر از اموری كه خداوند متعال دستور 
به برقراری آن داده است، صله رحم است. در نتيجه، طبق اين آيه، هر كس قطع رحم كند، 

مورد لعن خداوند قرار گرفته و از رحمت الهی دور خواهد بود.
د( پیمان شکنی و فساد در زمین

ن 
َ
مَرَ الُلّه بِهِ أ

َ
ذينَ ينْقُضُونَ عَهْدَ اللّهِ مِنْ بَعْدِ میثاقِهِ وَ يقْطَعُونَ ما أ

َّ
خداوند متعال می فرمايد: »وَ ال

ار« )رعد: 25(؛ آن هاكه عهد الهی را پس 
َ

هُمْ سُوءُ الدّ
َ
 وَ ل

ُ
عْنَة

َ
هُمُا اللّ

َ
ولئِک ل

ُ
رْضِ أ

َ ْ
ْیوصَلَ وَ يفْسِدُونَ فِی ال

از محكم كردن می شكنند، و پيوندهايی را كه خدا به برقراری آن دستور داده، قطع می كنند و 
در روی زمين فساد می نمايند، لعنت برای آن هاست و بدی )و مجازات( سرای آخرت.

بر اساس اين آيه شريفه، كسانی كه پيمان شكنی و فساد كنند، جزء گروه هايی هستند كه 
مورد لعن خداوند قرار گرفته و از رحمت الهی به دور خواهند بود.

2. احباط و پوچ شدن اعمال نیک
 يكی از پيامدهای گناهان، اين است كه موجب پوچی و بی خاصيت شدن كارهای نيك 
می شود؛ يعنی گناهكار اگر كار خيری انجام دهد، بی نتيجه و بی پاداش می گردد. در قرآن 
شانزده بار سخن از حبط عمل به ميان آمده است كه از مجموع آن ها چنين نتيجه می گيريم. 
با  ارتداد و مخالفت  انكار معاد،  و  الهی  آيات  بزرگ همچون: كفر، شرک، تكذيب  گناهان 
تا  ببرد  از وسط جاده ای كنار  نيز اگر كسی سنگی را  پيامبران، موجب حبط است. در دنيا 
رهگذری از آن آسيب نبيند، اين كار او را نيك می شمارند. ولی اگر همين شخص در چند 
قدمی آن سنگ، جاده ای را خراب كرده و مانع عبور و مرور شود، در اين صورت، مرتكب گناه 
بزرگ شده و خراب كردن جاده )انجام كار نيك(، سنگ برداشتن از جاده را خنثی می نمايد. 
بنابراين گناهان بزرگ، موجب بی اثر شدن اعمال نيك و پوچ شدن آن ها می شود؛ چنان كه 
تكبّر و سركشی ابليس از فرمان خدا در مورد سجده كردن بر آدمA، موجب پوچی شش هزار 
سال عبادت او گرديد)نهج البلاغه: خ 192(. بر اين اساس بايد توجه داشت كه آدم گناه كار نمی تواند 

به كارهای نيكش دل ببندد؛ زيرا چه بسا گناهان او، ثواب كارهای نيك او را از بين ببرند.
پيامبرaمی فرمايد: هر كس در امر نماز، سستی كند و آن را سبك شمارد، خداوند او را به 
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پانزده بلا گرفتار می كند: كوتاهی عمر، كمی روزی، زدودن سيمای صالحان از چهره اش، عدم 
پاداش برای اعمالش، عدم استجابت دعا، عدم بهره مندی از دعای صالحان، مرگ ذليلانه، 
مرگ در حال گرسنگی و تشنگی، مأموريت فرشته ای كه او را در قبر از طرف خدا شكنجه 
دهد، قبر را بر او تنگ نمايد، قبرش تاريك است، مأموريت فرشته ای برای كشاندن او بر زمين 
از ناحيه صورت در منظر مردم، حسابرسی شديد قيامت، سلب نظر و توجه خدا به او و ابتلا به 

عذاب سخت)سفینه البحار: ج 2/ 44(.
آيات زير، اشاره به ورود به جهنم، به عنوان يكی از آثار اخروی گناهان دارد:

 ما كنْتُمْ تَعْمَلُونَ« )نمل: 90(؛
َ
ارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلّا تْ مَنْ وُجُوهُهُمْ فِی النَّ کبَّ

َ
یئَةِ ف »وَ جاءَ بِالسَّ

« )جن: 23(؛
ً
بَدا

َ
مَ خالِدينَ فیها أ هُ نارَ جَهَنَّ

َ
إِنَّ ل

َ
هُ ف

َ
 مِنَ الِلّه وَ رِسالاتِهِ وَ مَنْ يعْصِ الَلّه وَ رَسُول

ً
 بَلاغا

َ
»إِلّا

ارُ وَ هُمْ فیها كالِحُونَ« )مؤمنون: 104(؛ »تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّ

وی« )معارج: 16(.
َ

 لِلشّ
ً

اعَة »نَزَّ

نتیجه 
گزيند.  دوری  معاصی  ارتكاب  از  انسان،  كه  دارد  جا  گناهان،  سوء  آثار  شناخت  از  پس 
همچنين بايد دانست كه اين آثار سوء مانند مرگ زود هنگام يا نابهنگام، تمام زندگی مادی را 
تحت الشعاع قرار می دهد و گاهی مانند كم شدن رزق، انسان را در زندگی روزمره دچار سختی 
می كند و انسان را در انجام امور خود دچار مشكل می نمايد. هر گناهی، اثر سوئی دارد و بايد 
دانست كه آثار سوء گناهان در برخی موارد، مربوط به اين جهان و در برخی ديگر مربوط به 
جهان آخرت و سرای باقی است. پس هر انسانی پس از شناخت آثار گناهان، برای راحتی و 
صلاح دنيوی و اخروی خود، بر آن می شود تا خود را از آثار سوء گناه، مثل عدم استجابت دعا 
يا مرگ نابهنگام دور كند و اين دور ماندن از آثار سوء، با ترک گناه امكا ن پذير می گردد؛ زيرا 
هر علتی، معلولی دارد و آن گاه كه معصيتی انجام شود )در صورت عدم توبه كه مورد بحث 
مقاله نيست(، معلول آن كه اثرات سوء آن است نيز ايجاد خواهد شد. بنابراين برای دوری از 

اثرات گناه، بايد از ارتكاب گناهان اجتناب ورزيد.
کتابنامه

* قرآن كريم، ترجمه آيت الله مكارم شيرازی، قم: فاضل، چ اوّل.
فرهنگی، چ  و  علمی  انتشارات  تهران:  بن حسين،  الرضی، محمد  نهج البلاغه، شريف   *

چهاردهم، ج 1.
تهران:  مسترحمی،  ترجمه:  الشرائع،  علل  ش(،   1366( بن علی،  محمد  ابن بابويه،   .1

كتاب فروشی مصطفوی، چ ششم، ج 1.



شم/  پائيز 1394
سال چهارم/  شماره ش

96

الكتب  الساعی، قم: دار  ابن فهد حلی، احمد بن محمد، )1407 ق(، عدة الداعی و نجاح   .2
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پنجم، ج 20.

6. قمی، عباس، )1387 ش(، مفاتيح الجنان، ترجمه الهی قمشه ای، قم: آيين دانش، چ 
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8. مجلسی، محمد باقر، )1403 ق(، بحار الأنوار، بيروت: دار إحياء التراث العربی، چ دوم، ج 
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9. مكارم شيرازی، ناصر، )1374 ش(، تفسير نمونه، تهران: دارالكتب الإسلامیة، چ اوّل، 
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 ،a10. نوری، حسين بن محمد تقی، )1408 ق(، مستدرک الوسايل، قم: مؤسسة آل البيت

چ اوّل، ج 28.
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